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 صدایشان از همه طرف می آمد. 

،از پشت سر و جلو از و از بالا و پایی    بود  غرق شده در اقیانوسی از پچ پچ،خش خش،خنده

ن،بلند و آرام...همه صدایی آنجا صدای زن و مرد و پی  و جواهمه طرف صداها را میشنید. 

بود.وی ووشیان حتی میتوانست برخ  جملات دست و پا شکسته را هم بشنود که نزدیک یا 

 ولی نمیگذاشتند که بخویی همه چی   را بفهمد.  دور میشدند 

 آنجا حضور داشت. 
 

 انگار جمع شلوغ

و در دست دیگرش قطب نمای  وی ووشیان هنوز شقیقه اش را با یک دست فشار میداد 

ون آورده"آ کیف  شیطای  را که از  "بی  نشانه گر قطب نما به . بود را نگهداشت سمان و زمی  

کمی بعد نشانه گر سرعت در حال حرکت بود و هر لحظه به سرعت حرکتش اضافه میشد. 

 بشکلی دیوانه وار به حرکت افتاد. 

 نمیتواند مسی  
آخرین بار در کوهستان دافان این موضوع عجیتی بود که قطب نمای شیطای 

این این بار عقربه قطب نما یی محابا می چرخید بدون ذره ای مکث و وقفه... کند.   درست را پیدا 

 عجیب تر بود.  هم حرکات سری    ع حتی از زمای  که قطب نما از جایش تکان نمیخورد 

 «جی   لینگ! »بلند فریاد زد:  او با صدایی قلب وی ووشیان را به تنگ آوردند. شوم،سایه های 

 قدم آندو مدیی در کاخ سن
ی

اما  زدند ولی هیچ کسی را ندیدند.وی ووشیان چندباری فریاد زد گ

 اولی همه خالی بودند ولی هیچ پاسخ  دریافت نکرد. 
ی

وقتی آنان به عمق کاخ اتاق های سنگ

 رفتند در یگ از اتاق ها تابویی سیاه یافتند. 

 شده چوب تابوت ماهرانه تراشیده و طراخ وجود چنی   تابویی در اینجا عجیب بود هرچند 

بهمی   دلیل چند باری  یافتس آشنایی عجیتی در خود وی ووشیان با دیدن تابوت احسابود. 

به نواخت.  وی محکم داشت.  چوبش با کیفیت و صدایی با انگشت روی تابوت چویی ض 

 «چه تابوت خوشگلی! »ووشیان تمجید کنان گفت: 

بدل کردن یک نگاه دستها .بعد از رد و لان وانگخی و وی ووشیان در دو طرف تابوت ایستادند 

 را روی آن قرار داده و درب تابوت را برداشتند. 



وقتی آنان در تابوت را برداشتند سر و صدا شدیدتر شد و مانند موج آب در گوش وی ووشیان 

چشم هایی حرکات آنان را انگار از لحظه ای که پایشان را در اینجا نهاده اند به حرکت درآمد. 

هر کلمه آنان را مورد شم ها مخفیانه و در سکوت مراقب آنان بودند،صاحبان آن چ—می پایند

ناگاه وقتی که در تابوت برداشته شد تمام حرکاتشان را زیر نظر داشتند. بحث قرار میدادند و 

 این موج شدت گرفت. 

که با بوی تعفن حتی آماده شده بود وی ووشیان در حال فکر کردن به احتمالات مختلف  بود،

روبرو شود یا با هیولاهایی که چنگال های خود را  د اجسادی که در حال گندیدن بودنشدید 

ت  که سری    ع همه جا پراکنده میشود یا سمی یا دود زهرآگی یا جریای  از مایعی نشان میدادند 

  جی   لینگ بود. 
ین آرزویش یافیی ور....هرچند بزرگیی  حملات اشباح سرر

ی
با این وجود هیچ اتفاق

! نیفتاد.هیچ چ  ی  

،در   تابوت خالی بود. نهایت شگفتی

لان وانگخی وی ووشیان کمی جا خورد و کمی هم نا امید شد که جی   لینگ را اینجا نیافته است. 

ون آمده و اندکی نزدیکیی رفت.  نور سرد درخشان به کف تابوت  بیچن نصف و نیمه از غلاف بی 

به این شکل بود که وی ووشیان متوجه شد در واقع تابوت خالی نیست بلکه شت  که در تابید. 

تابوت  شی که او انتظارش را میکشید نبوده و آن سیر در عمیق ترین بخچی   آن قرار داشت 

 پنهان شده بود. 

 درون تابوت یک شمشی  بلند قرار داشت. 

 نداشت و دسته
 
آن از جنس طلا بود و کاملا میشد فهمید وزنش بسیار  شمشی  هیچ غلاق

 که کف تابوت بدنه اش باریک و تیغه اش می درخشید. زیاد است. 
ی

او را روی پارچه قرمز رنگ

که منعکس کننده سایه خون بود و جو دردناک نابودی را از خود   قرار داشت نهاده بودند 

 ساطع میکرد. 

  ت. یک شمشی  در تابوت قرار داشبجای جسد،
ی

در مرز شینگلو بنظر نمی آمد جز این کاخ سنگ

باشد اما با هر قدمی که بر میداشتند انگار رمز و رازی برایشان  وجود داشته جی   عجیب دیگری

 آشکار میشد. 

در اتاق های دیگر کاخ نی   تابوت آنها در تابوت را سر جایش برگردانده و براه خود ادامه دادند. 

برخ  قدیمی و برخ   با توجه به بافت چوب،میشد فهمید کهیافتند. هایی به همان شکل  

حتی وقتی وارد آخرین جدیدتر هستند و درون هر تابوت تنها یک شمشی  بلند قرار داشت. 



سر جای خود قرار تابوت آخر را  بوی ووشیان در اتاق شدند نی   اثری از جی   لینگ نیافتند. 

 و دیگر داشت نگران میشد.  داده

 به ابرو نهاده و با خود فکر میکرد سپس گیوچینش را روی تابوت نهاده و خی چیت  لان وانگ

او قطعه نوای آهنگ از انگشتانش سرازیر میشد. ا بلند نمود انگار که آبشار روان دستش ر 

و به سیم های  کوتاهی نواخت بعد به دست راست خود نگریست و از گیوچی   فاصله گرفت

 مرتعش چشم دوخت. 

از »پرسید: ناگهان سیم گیوچی   به خودی خود به حرکت درآمده و نویی نواخت.وی ووشیان 

 «ارواح سوال می پرسی؟

و  یگ از قطعات مشهور مکتب لان بود که با موسیفی احضار تفاوت داشتسوال از ارواح 

اط با ناشناخته بوده و واسطه ای برای ارتب عمل استفاده میشد که هویت قربای   زمای  از این

و  می نواخت از روح قربای   نوازنده نوت های گیوچی   را برای سوال پرسیدنروح در کار نبود. 

 قربای  پاسخ هایش را با نوای گیوچی   نشان میداد.  روح

به این معنا بود که لان وانگخی یک روح  میشدند و اگر نخ های گیوچی   خود به خود مرتعش 

پس هر دوی آنان با زبان گیوچی   به سوال و جواب  درون قلعه را به اینجا احضار کرده

 پرداختند. 

های متنوغ را آموخته  مکتب لان بود.  ویژهزبان گیوچی   یگانه مهارت  هرچند وی ووشیان چی  

.  او  ولی هنوز کارهایی بودند که بود  د مانند زبان گیوچی   او پچ پچ کنان هرگز نمیتوانست یاد بگی 

س »گفت:  کی اینجا رو ساخته؟اینجا واسه چه اینجا کجاست؟هانگوانگ جون،ازش بیر

 «کاریه؟

...بعد لان وانگخی استاد این زبان بود پس بدون ذره ای تردید چند نوت خالص و روشن نواخت

وی ووشیان سری    ع از چند لحظه نخ های گیوچی   خود به خود دو بار حرکت کردند. 

 «خب خر گفت؟»پرسید: 

 «نمیدونم! »لان وانگخی گفت: 

 «چ                                                          ی؟! »ووشیان گفت: وی 

 «"نمیدونم!"گفت... »تاب پاسخ داد: لان وانگخی بدون ذره ای ش

بیت  بیان"را بیاد آورد. -درباره "سویی  وی ووشیان به او نگریست و ناخودآگاه مکالمه خودشان

 برا
 
لان جان خیلی با خود فکر کرد:  نیافتی گفیی  خود را لمس کرده و از آنجایی که حرق

 زرنگه،حتی یاد گرفته چطوری دهن منو ببنده!!! 



،نخ ها دوباره مانند قبل با دو حال که سوال اول یی جواب ماند لان وانگخی سوال دیگر پرسید 

.وی ووشیان این بار میتوانست حدس بزند جواب همان نوت جواب دادند 

 «اینبار ازش خر پرسیدی؟:»پس پرسید "نمیدانم"است. 

 «چطوری مُرده!! »: لان وانگخی گفت

نمیدونه چطوری  همی   ، برای وقتی حواسش نبوده کشته شده احتمالا »وی ووشیان گفت: 

س میدونه کی اونو کشته؟مُرده!!   «ازش بیر

با اینحال جواب مثل قبل دو نوت لان وانگخی دستانش را بلند کرد و جمله دیگری نواخت. 

 نمیدانم! —بود

سید  یا چطور مُرده یا  این روح در اینجا بدام افتاده ولی نمی دانست اینجا کجاستبنظر می 

پس فکرش را اولی   بار بود که وی ووشیان با چنی   روخ مواجه میشد. چه کسی او را کشته؟!! 

سیم. »تغیی  داد و دوباره گفت:  س اون یه مَرده یا پس بذار یه چی   دیگه ازش بیر  ..ازش بیر

 «امکان نداره جواب این سوال رو ندونه! زن؟

،یک نخ با صدای بلندی و بعد از اینکه دستش را کنار برد  لان وانگخی نی   حرف او را انجام داد 

 «یه مَرد! »جمه کرد: به حرکت درآمد و لان وانگخی حرف او را تر 

ی رو فهمیدیم هاه؟»وی ووشیان گفت:  س یه پس  خب حالا لااقل یه چی    16-15 ازش بیر

 «نه؟ ساله اینجاست یا 

 «بله! »روح پاسخ داد: 

 «پس الان کجاست؟»وی ووشیان دوباره پرسید: 

 «اون خر گفت؟»وی ووشیان با عجله پرسید: نخ ها ابتدا مکث نموده و بعد بحرکت درآمدند. 

 «میگه...اینجاست! »لان وانگخی با چهره ای کاملا جدی گفت: 

 احتمالا وی ووشیان گیج شده بود. 
ی

...ولی قبل از بود  منظورش از "اینجا" یعت  درون کاخ سنگ

و جی   لینگ را ندیدند.وی ووشیان اینکه به این اتاق برسند آنان همه جا را گشته 

 «نمیتونه دروغ بگه درسته؟»گفت: 

 «من اینجام پس نمیتونه! »لان وانگخی گفت: 

و تحت پرس و جو میکرد  نگوانگ جون از او چراکه هادرست بود روح نمیتوانست دروغ بگوید. 

ل او  اصلا نمیتوانست دروغ بگوید و قطعا در حال گفیی  حقیقت  "ر شدهروح احضا"کنیی

ی را بیابد که ممکن بود وی بود.   یا چی  
ووشیان اتاق را دوباره بررسی کرد تا بتواند دری مخف 

هرچند چند جمله دیگر را نواخت لان وانگخی بعد از کمی تفکر احیانا متوجهش نشده باشد. 



.وی ووشیان که حالتش را دید از او بعد از دریافت جواب اندکی حالت چهره اش تغیی  کرد 

 «اینبار ازش خر پرسیدی؟»پرسید: 

 «پرسیدم چند سالشه و اهل کجاست؟»لان وانگخی گفت: 

 غی  وی ووشیان دریافت که او پاهر دوی این سوالات برای فهمیدن هویت روح بودند. 
سخ 

 «جواب خر بود؟»: طبیعی دریافت کرده پس گفت

 «پانزده،از لانلینگ! »لان وانگخی گفت: 

 روخ که ازش بازجویی میکردند روح جی   لینگ بود؟! حالت چهره وی ووشیان کاملا تغیی  کرد. 

،میتوانست فریاد های ضعیف جی   در میان آن بمباران صدا او با دقت به صداها گوش فرا داد. 

 صدای او ضعیف و درهم بود. هم بشنود.  لینگ را 

سد او دقیقا کجاستلان وانگخی به پرسیدن ادامه داد.   وی ووشیان میدانست که میخواهد بیر

ه شد و منتظر جواب جی   لینگ ماند.   پس با دقت به نخ های گیوچی   خی 
 
ند این بار او کمی ک

توی همی   حالتی که »گفت: لان وانگخی بعد از شنیدن پاسخ رو به وی ووشیان  تر پاسخ داد. 

 رو به جنوب غریی وایسا 
،بعد از زدن یه نوت تو هم بعد به صدای گیوچی   گوش بده هستی

 «...وقتی صدا قطع شد تو هم درست روبروی اون ایستادی! یه قدم پیش برو 

،از پشت سرش صدای چرخید بدون هیچ حرف اضافه ای وی ووشیان به طرف جنوب غریی 

ی جلویش ظاهر نشد.  7او هم  د نوت گیوچی   را شنی 7 نوت ها ادامه قدم جلو رفت ولی چی  

فت. یافت اما مکث میانشان طولای  تر شده بود.  یک قدم دیگر،بعدی و او نی   آرامیی پیش می 

 بعدی.... 

از نخ ها نیامد و روبروی او تنها یک  ت شد و دیگر صدایی بعد از ششمی   قدم،گیوچی   ساک

 دیوار بود. 

ی ساخته و کاملا محکم چیده شده بود.  جرهایدیوار از آ  خاکسیی
ی

وی ووشیان برگشت سنگ

 «اون داخل دیواره؟! »....و گفت: 

به نورای   به دیوار زد و یک شکاف بزرگ تر و تمی   در آن بیچن از غلاف خارج شد،چهار ض 

 لایه و یک  یشان جداگانه جلوی دیوار رفتند و مقداری از آجرها را کنار زدند هر دو بوجود آورد. 

 بزرگ در برابرشان ظاهر شد.  و خاکی سیاه

 بصورت دولایه ساخته شده
ی

سید کاخ سنگ  سخت را با خاک  بنظر می 
ی

و میان این دولایه سنگ

 پر کرده بودند. 
 
و در میانه خاک سیاه  ند وی ووشیان با دست خالی مقدار زیادی از خاک ها را ک

 چهره انسای  با چشمان بسته پیدا شد. 



 گ بود! او جی   لین

کنار رفت هوا به بیت  و دهانش   شوقتی خاک ها از چهره اصورتش غرق خاک شده بود و 

وع به نفس کشیدن کرد. رسید.  وی ووشیان وقتی دید او سالم است بعد به سرفه افتاده و سرر

که حی   خارج شدن روح از جسمش   عمل "بازجویی از روح"نبود بخاطر اگر  رام شد. آقلبش 

سید مدیی پس الان جی   لینگ مرده بود.  کرد او را احضار   از دفن شدن او،به آنجا بنظر می 

سیدند او رسیده ا  همانجا خفه میشد.  ند و اگر آنان دیرتر می 

.چنان که انگار هویخی دو دستی دیوار خاکی را میکند تا جی   لینگ را خارج کند  وی ووشیان

ون بکشند،خا  جی   لینگ در میان خاک دیوار کاملا  زمای  که بالاتنه بدنک آلود در زمی   را بی 

ون کشید. ظاهر شد  ی گی  کرده بود که آن سیر را هم با خود بی  ش به چی    ،شمشی 

ی رنگ یک دست انسان بود! آن سیر استخوان   خاکسیی

،جی   لینگ را روی زمی   خواباند و نبضش را گرفت.  در طرف دیگر وی لان وانگخی

د ت ووشیان،بیچن را از غلاف خارج نموده و با  به می   ا رد استخوان را مهارت به دیوار خاکی ض 

 چشمش ظاهر شد.  یدنبال کند و کمی بعد یک اسکلت کامل جلو 

کل ایستاده در دیوار دفن ن اسکلت هم شبیه به جی   لینگ بود.اسکلت بشحالت دفن شد

ه تفاویی  یشده بود.استخوان ها باهم داشتند که با چشم دیده آشکار ترسناک و خاک تی 

و چند تکه آجر طرف دیگر دیوار را هم خراب  وی ووشیان بیشیی به کندوکاو پرداختمیشد. 

 پس از کمی جستجو او یک اسکلت کامل دیگر در همان نزدیگ یافت. کرد. 

هنوز میشد تکه های گوشت را روی استخوان و کمی موی این اسلکت کاملا از بی   نرفته بود. 

وی اس های بشدت کهنه اش رد خون مشخص بود. روی لبژولیده را روی جمجمه اش دید. 

هرچند اسکلت او ایستاده نبود  ووشیان میتوانست بگوید این اسکلت متعلق به یک زن است

سید خم شده است. بلکه  او قرار داشت  تدیگری بود که کنار اسکل تدلیلش هم اسکلبنظر می 

 و سبب خم شده پاهای او شده بود. 

رفت،سرو صدای درون او چند قدم به عقب برداشت.  وی ووشیان دست از کندن دیوار 

.او کاملا اطمینان ه طوفان مواخی وحسیر شده و هر لحظه شدید تر میشد گوشش تبدیل ب

 با اجساد انسان پر شده. 
ی

....جنوب داشت که درون دیوارهای ضخیم این کاخ سنگ بالا....پایی  

ق....   ...چمباتمه زده... وب غرب...بصورت ایستاده....نشسته...تکیه زده . جنسرر

 اینجا واقعا چه مکای  بود؟! 

 



 

 .  لطفا این ترجمه رو هیچ جای دیگه ای کتر نکنید و تنها از همی   آدرس ها اون رو دریافت کنی  
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